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  ٢و   ١  ع࢖وم و ਮࣨون ادਟی
قافيه ةممقد    

  حرف دلت را بزن، قافيه سازي نكن  
  هدف، قافيه بازي نكن بگو! بي شعر

انگيـز   شعر بايـد خيـال   كه اند. اهل منطق نيز معتقدند هدار گفت هن و قافيوسخني موزاز نظر ساختار ظاهري،  ،شعر را ،نظران اكثر صاحب
انگيـز بـودن    به دليل خيالوزن « :گويد مي وسيطاند. خواجه نصير  هي دانستوجود وزن و قافيه را براي شعر ضروربا اين همه، باشد ولي 

داننـد و   ن ميومردم شعر را سخن موز شود شعر با سخن معمولي فرق داشته باشد. اصولاً يعني وزن باعث مي ؛»شعر است یفصول ذاتاز 
    وزن گفته شده است. اخير اشعار بي دةتنها در س

  نبيل معجزه! مادرم پيامبري بود با يك ز
  آيد در اولين سوز زمستاني يادم مي

  النگويش را به بخاري تبديل كرد.
  (تارا محمد صالحي)  

  ايـد و اگـر بگوييـد:     هبودن نيز ويژگي ديگر شعر است. اگر بگوييد : خورشـيد طلـوع كـرد. فقـط يـك خبـر را بيـان كـرد         »خيال انگيز«
 ـ   هراه كـرد خبر را با خيال انگيزي هم ـ »گل خورشيد شكفته شد«   امـا اگـر بگوييـد:      .اسـت  »تشـبيه «ت خيـال انگيـزي آن   ايـد كـه علّ
انگيزي، وزن نيـز بـر شـعريّت آن افـزوده اسـت و اگـر بـا         شود چون علاوه بر خيال سخن شما تبديل به شعر مي» گل خورشيد شكفت«

  آن به دليل وجود قافيه است.بيشتر زي نوا شود كه گوش نواز ساخته مي يك بيت شعر گوش ،قافيه شود مصراع ديگري همراه و هم
  »شنفتتا دم صبح                         شكفتگل خورشيد «

 علـم و قافيه در  »عروض«وزن در علم  ،»بيان«انگيزي در علم  خيال كنند: سازي شعر را در علمي خاص بررسي ميهر يك از عوامل زيبا
  شود.   مطرح مي »قافيه«
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٢و   ١  ع࢖وم و ਮࣨون ادਟی
  درس نخست

  قافيه 
    ي با چند اصطلاحآشناي

  

  رديف
  رديف نام دارد.  اند تكرار شده (هم از نظر ظاهر و هم از نظر معني) آيند و عيناً هاي شعر مي هايي كه در پايان مصراع واژه يا واژه

ــرم     ــه تـــو گيـ ــيدن بـ ــه بميـــرم در راه رسـ     كـ
ــاده م    ــو افتـ ــه تـ ــلاً بـ ــاصـ ــرميرم سـ ــه بميـ     كـ

  نام دارد. » فمردّ «بیتی که ردیف دارد 

  شوند. ديگر رديف نيستند و قافيه شمرده مي ،ها متفاوت باشد هاي پاياني مصراع همانند باشند اما معناي آن اگر ظاهر واژه نکتـه:
ــان    ــود نــ ــل شــ ــو حاصــ ــدا را چــ ــامگــ     شــ

ــوش بِ    ــان خـ ــلطان   خُچنـ ــه سـ ــبد كـ ــامسـ     شـ
  قافيه ةواژ
  قافيه نام دارد. ةاست واژمشترك هاي ديگر قافيه،  با واژه پاياني آيد و در حرف يا حروف اي كه در پايان مصراع و پيش از رديف مي واژه

 

        خاک    تنهایی    جستجو    بهاران    صدف    گله

        چالاک    رهایی    آبرو    یاران    هدف    حوصله

  حروف مشترك
روف اصـلي قافيـه   ممكن است تمام اين حروف مشـترك، ح ـ  البتّهشوند  سازي مي افيه باعث قافيهقهاي  حرف يا حروف مشترك در واژه

  شوند.   مي از حروف مشترك جدا حروف اصلي قافيه )دو ةيك و قاعد ةطبق قاعد(نباشند كه 
                داـُ ج    ـَرارَتش    احِممز     کایتـِ ش

                داـُ خ    رارَتـَ ح    احِممر     کایتـِ ح

  حرف يا حروف اصلي:
. انـد  با توجه به اين دو قاعده ساخته شـده ها  تمام قافيهكرد كه  صمشخّتوان  قافيه مي ةحرف يا حروف اصلي قافيه را بر اساس دو قاعد

  شده است.   تشكيل+ صامت) (+ صامت  مصوتساختار  بلند (ا) و (و) تشكيل شده است يا از مصوتيا از دو  قافيه حرف يا حروف اصلي
  اخد    وگیس    انپنه    ونگلگ    فهد    ینکم    نگـَ لتد    ازآو 

  ارهـ    وابر     انج    ونجیح    فصد    ینغم    نگـَ آه    ازدمس

ويحرف ر  
  وي نام دارد.  قافيه ر ةحرف پاياني در واژ

          ـربش    ازیب    رنگا    وآه    گدلتن    زآوا

          ـرتب    اند    رسوا    وگیس    گآهن    زدمسا

  حرف يا حروف الحاقي
  ماير متّصل، پسوندها و ...ها، ض قافيه الحاق شود حروف الحاقي گويند. مانند: شناسه ةبه حرف يا حروفي كه به واژ

                  تر چالاک    یخدا    یمست    یمگفت

                  تر طربناک    یجدا    یهست    یمخفت

 شهر خوراك

َ
َ
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  ٢و   ١  ع࢖وم و ਮࣨون ادਟی
  درس دوم

  قافيهقاعدة 

      يك: ةقاعد

  يك شكل گرفته است.  ةباشد قافيه بر اساس قاعد» و«يا » ا«هاي بلند  مصوتاگر حرف اصلي قافيه يكي از 
 ــ   ــاني مــ ــه پريشــ ــا غنچــ ــي مــ ــل ادلتنگــ     گــ

    گـــل اچـــه نـــه بـــنغ مـــا كـــار نـــداريم نـــه بـــا  
  

ــت    ــن گف ــتم اي ــو هس ــن عاشــق ت ــ  م ــدارد وو گ     ن
    نـدارد  ورو كن به هر كـه خـواهي گـل پشـت و ر      

  

  كنيد. مشخّصهاي زير را  قافيه اصليحروف « :تمرين
1  
2  
3  
4  
5  

     شـب هـا بـه بـزم مـد  ت جـا مكـن  عي اي بـي مـرو 
ــرا؟  ــالا چـ ــه قربانـــت ولـــي حـ ــانم بـ  آمـــدي جـ
ــا مگســتر   ــف دوت ــيش زل ــس و پ ــيش از پ ــن ب  زي

 آيينـــه رو كنـــي  هگـــر چشـــم دل بـــر آن مــ ـ  
ــان       ــو بم ــارا ت ــده، ي ــا ش ــس تنه ــي ك ــن ب ــا م  ب

  

 آرام جــــان او مشــــو، آزار جــــان مــــا مكــــن  
ــاد     ــن افت ــه م ــالا ك ــا ح ــي وف ــرا؟  هب ــا چ   ام از پ

ــتر    ــلا مگســ ــا دام بــ ــاي دل هــ ــيش پــ   در پــ

ــ   روي او كنــــــية ســــــيرِ جهــــــان در آينــــ

 انــه، خــدا را تــو بمــان   همــه رفتنــد از ايــن خ  
  

  :پاسخ تمرين
  [ ا ]حرف اصلي  [جا ـ ما] قافيه ةـ واژ1
    [ ا ]حرف اصلي  ا]پ[حالا ـ قافيه  ةـ واژ2
  [ ا ]حرف اصلي [دوتا ـ بلا] قافيه  ةـ واژ3
  [ و ]حرف اصلي  رو ـ او] [آینهقافيه  ةـ واژ4
  [ ا ]حرف اصلي  [یارا ـ را]قافيه  ةـ واژ5

    دو: ةقاعد

  
دو  ةقافيه بر اساس قاعد گوييم: ] مي(بلند يا كوتاه) + صامت (+ صامت) مصوت[ ؛گر حروف اصلي قافيه در پايان واژه به اين شكل بيايدا

  ساخته شده است.  
    گرفتـــه نـــگتَاي گـــل كـــه چنـــين در بغلـــت    

    گرفتــــه نــــگركـــز خــــون دلــــش پيرهنــــت    
  :كنيدمراحل زير را بايد طي  )ا دويك ي( ةكردن قاعد مشخّصبه خاطر داشته باشيد براي  

  .كنيم جدا مي  از قافيهو  مشخّصابتدا رديف را  1
  .كنيم مي مشخّصقافيه را  ةواژ 2
  .كنيم ها را جدا مي حروفي الحاق شده باشد، آن ،قافيه ةاگر به واژ 3
  آيد. ست ميبه د» 2« ةيا قاعد» 1« ةكنيم كه يا قاعد قافيه را بدون حروف الحاقي بررسي مي ةواژ 4
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٢و   ١  ع࢖وم و ਮࣨون ادਟی
كنـيم   را پيدا مـي  آخرین صامتكنيم سپس  را حذف مي حروف الحاقیابتدا  ،براي يافتن حروف اصلي 2 ةدر قاعد نکتـه: 5

مـا باشـند ابتـدا     ةقافي ـ ةواژدوختـیم و سـوختیم برسيم. مـثلاً اگـر    بلند یا کوتـاه مصوّتكنيم تا به يك  و رو به آغاز واژه حركت مي
بلند  مصوتكنيم به  ها حركت مي رو به آغاز واژه .صامت پاياني است »ت«هاي سوخت و دوخت،  در واژه كنيم. ها را حذف مي الحاقي

  ساخته شده است. »٢« ةپس قافيه، طبق قاعدما هستند.  ةحروف اصلي قافي »وخت«گوييم:  رسيم سپس مي مي »و«
    تر اسـت  عشرت خوش است و بر طرف جوي خوش

    تــر اســت شمـي بــر سـماع بلبــل خوشــگوي خـو     
  

      قافيه) هاي  (واژه گوی جوی ـ خوشـ ٢    (رديف) تر است خوشـ ١

      يك)ة(قاعدو ـ ٤    )بدون الحاقاتهاي قافيه واژه( گو جو ـ خوشـ ٣

  
  هاي زير را مشخّص كنيد. هحروف مشترك قافيتمرين: 

1  
2  
3  
4  
5  

 مـــــن از عهـــــد آدم تـــــو را دوســــــت دارم   «
ــي   « ــگ مـ ــودم تنـ ــراي خـ ــم بـ ــي دلـ ــو وقتـ  دشـ
 اي هاي مـــرا تبـــاه كـــرد هتـــو بخـــت مـــن نبـــود« 
 هـــــاي مـــــلال آور پـــــاييز اســـــت    شـــــب«
 رود روي و دل ز دســـــت مـــــي  تـــــو مـــــي « 

  
  

ــاز عـــــالم تـــــو را دوســـــت دارم       »از آغـــ
ــام ثانيــ ـ  ــا تمـ ــي   هگويـ ــنگ مـ ــا سـ ــود هـ  »شـ

 »اي هتــو روز روشــن مــرا شــب ســياه كــرد     
ــزل  ــام غــ ــم  هنگــ ــاي غــ ــت  هــ ــز اســ  »انگيــ

 »رود مــرو كــه بــا تــو هــر چــه هســت مــي       
  

  اسخ تمرينپ
  [ ـَ م] قافيهحروف  [آدم ـ عالم]ي قافيه ها ـ واژه1
  [ ـَ نگ] قافيهحروف  [تنگ ـ سنگ]ي قافيه ها ـ واژه2
  [اه] قافيهحروف  [تباه ـ سیاه]ي قافيه ها ـ واژه3
  [یز] قافيهحروف  انگیز] [پاییز ـ غمي قافيه ها ـ واژه4
  [ـَ ست] قافيهحروف [دست ـ هست]  ي قافيهها ـ واژه5
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  ٢و   ١  ع࢖وم و ਮࣨون ادਟی
  قافيهجدول 

ــت دارم     1 ــو را دوســ ــد آدم تــ ــن از عهــ  مــ
  

ــت دارم    ــو را دوســـــ ــالم تـــــ ــاز عـــــ  از آغـــــ
  

ــا تيشـــ ـ  2 ــيده  ةبــ ــال تراشــ ــو را خيــ  ام تــ
  

ــاخته    ــه ســ ــي كــ ــده در هــــر بتــ ــو را ام ديــ  ام تــ
  

 فهمـي چـرا؟   كشم در تـب، نمـي   شعله دارم مي  3
  

 فهمــي چـــرا؟  مــاهي نـــدارد شــب، نمــي    تــاب بــي    
  

 دلـــم اردو زده اســـت عشــق ويرانگـــر او در   4
  

ــت     ــزدم، او زده اسـ ــدف را نـ ــب هـ ــن قلـ ــه مـ  هرچـ
  

 يــك نفـــر دور كنــد ايـــن خــودي جـــاني را     5
  

ــالفطر        ــل بـ ــن قاتـ ــن دل ـ  ايـ ــاني را    ةايـ  ـ  پنهـ
  

 افتي ميان آغوشـم؟  ام! كي مي اتفّاق بزرگ زندگي  6
  

مـ؟  جرعه مي من كه عمري نخورده مست توأم، كي تو را جرعه    نوش
  

ــر ند   7 ــل ثمـ ــد  جنگـ ــراع شـ ــر اختـ ــت، تبـ  اشـ
  

ــد    ــراع شــ ــر نداشــــت، بشــــر اختــ ــيطان خبــ  شــ
  

 ســت چشــم و ابرويــت عجــب كمــان و كمينــي  8
  

ــدي    ــد بلنــ ــب كمنــ ــويت  عجــ ــاب گيســ ــت تــ  ســ
  

ــده  9 ــا خن ــاد مــي در بيســتون ب  رقصــيم هــاي ب
  

 رقصـــيم  فرهـــاد مـــي   ةمـــا بـــا صـــداي تيشــ ـ     
  

ــي   ! ــاييز مـ ــد    پـ ــتلا كنـ ــرا مبـ ــه مـ ــد كـ  رسـ
  

 هــــاي تــــازه مــــرا آشــــنا كنــــد     بــــا رنــــگ   
  

  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  بيت

  تو را  تو را دوست دارم  رديف
فهمی  نمی

  چرا
زده 
  است

  -  را
اختراع 

  شد
  کند  رقصیم می  -

  قافيه ةواژ
  آدم

  عالم

  ام تراشیده

  ام دیده

  تب

  شب

  اردو

  او

  جانی

  پنهانی

  آغوشم

  نوشم می

  تبر

  بشر

  ابرویت

  گیسویت

  باد

  فرهاد

  مبتلا

  آشنا

  ا  اد  و  ـَ ر  وش  ان  و  ـَ ب  ی د  ـَ م  حروف اصلي

  یک  دو  یک  دو  دو  دو  یک  دو  دو  دو   قاعده

  ديگر: ةچند نكت
  نيز نياز دارد. وزنبه شاعرانه علاوه بر خيال انگيزي  ،شعر 1
 .را شناخت حرفبراي شناخت وزن و قافيه بايد  2
 .شود شود مورد نظر است نه آنچه نوشته مي مي تلفّظآنچه  ،»حرف« گوييم: وقتي مي 3
 .شود تقسيم مي مصوّتو  صامت ةبه دو دست واجيا همان  رفح 4
 .داريم مصوّت ٦و  صامت ٢٣در زبان فارسي  5
 در وصل = صامت است. »و«ولي  مصوتدر دوست =  »و« .تفاوت دارند) ی -ا (=ء)-(وهاي  صامت با )ی(و، ا ، هاي بلند  مصوت 6
 هستند. هجاهر  واج دومهميشه  ها مصوّت 7
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٢و   ١  ع࢖وم و ਮࣨون ادਟی
    ابيارزيخود 

  آيد؟ صامت به شمار مي» ي« و »و«در كدام مورد  -1

  آهو، وقت، بود، كوه، نيست، فارسي، ياد، ناورد  

  هاي زبان فارسي چند تاست؟ مصوتصامت ها و  -2

  هر يك از كلمات زير چند واج دارد؟ -3

  محو:     سلسله:        ژنده:    خواستن:   

  پاسخ 
انـد؛ چـون    مصوتدر ساير كلمات  ولي هجا هستند اولِ اند؛ چون واجِ صامت» ياد« ةدر كلم »ي«و » ناورد«و » وقت«در كلمات » و« ـ1

  اند. هدومين واج هجا قرار گرفت
كه همان حروف الفبـاي معـروف   ي) و بيست و سه صامت  -و -بلند (ا مصوتو سه »  ـــَــِـُ « كوتاه مصوت: شامل سه مصوتشش  ـ2

  فارسي هستند.
  واج) 6َ، ن (-ا، س، ت، خ،  خاستن  ـ3

   واج) 5ِ (-ِ، ن، د، -ژ،  ژند  
  واج) 7ِ (-ِ، ل، -ِ، ل، س، -سِ ،  سلسلِ   
  واج)4َ، ح، و (-م،  محو   
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ی ون اد ਟوم و  ࣨਮ   ٢  و ١  ع࢖
  درس سوم

  ة درونيقافي
  ت كنيدبه شعر زير دقّ

 رود اي ســاربان آهــسته ران كــارام جــانم مــي 
  
  

 رود وان دل كه با خود داشتم با دلـستانم مـي            
  

اي آورده اسـت كـه بـه غنـاي      ه قافي ـ،مـصراع  دروناما شاعر در ابيات بعدي در  . است»رود یم«و رديف آن  دلستانم و  جانم  قافيه   ةواژ
  . گويند  ميدروني ةموسيقي آن افزوده است به اين قافيه كه در ميان شعر آمده است قافي

  از اورنجـور بيچـاره و   ، از او  مهجـورام   همن ماند 
 درونپنهان كنم ريـش  ،  فسون و  گفتم به نيرنگ 

 چـشان مـن زهـر تنهـايي        كـشان دامنرود    او مي 
  
  

 رود  از او در استخوانم مـي دورگويي كه نيشي     
 رود بـر آسـتانم مـي     ،   خـونپنهان نمي ماند كه     
 رود  كز دل نـشانم مـي  نشانديگر مپرس از من    

  

  

  : يا اين شعر مولانا را بخوانيد
  مـــرارخـــوا، عـــشق جگـــرمـــرا غـــارمـــرا  يــار
ــويي، روح ــوح ت ــاتح و ن ــويي، ف ــوح ت ــوييمفت           ت

ــار   ــويي، ي ــار ت ــرا  غ ــدار م ــه نگه ــويي، خواج   ت
ــين ــشروحي  هس ــرار مــرا   م ــر در اس ــويي، ب   ت

  
  

  

   اصليةقافي             +  هاي دروني قافيه
......... .................. .............................................  ....................................................................  

...................................................................  ........................ .........................................  
 ......... +......... + .........+ ..... . .... +.......... + ..........+    ............. + ...........+  ...........................................  

  مصراع دوم  مصراع نخست
  

  .كنيم مي بررسي  درونيةهاي زير را از نظر قافي بيت
ــد   خــون، از ســر و ســينه مــوج بــرونآه همــي زن

  

 كشد كمان ، دست تو ميدرونمن چه كنم كه از        
  
  

ــش  ــر چ ــاز آي و ب ــشينم مب ــستان ن ــازنين، اي دل  ن
  

 رود  بـر آسـمانم مـي      زمـينكاشوب و فريـاد از        
  
  

ــدم، مــرده ــگريــه شــدم، زنــده ب شــدمخنــدهدم،  ب  
  

 دولــت عــشق آمــد و مــن دولــت پاينــده شــدم   
  
  

  اویجــادو او، وان نــرگس یرون سدل گفــت حـ ـ
  

  او وان لعــل شــيرين مــاجرایابــرووان ســنبل    
  
  

  

      :ذوقافيتين  
  

  . پايان مصراع استة واژ، اصلييةگويند، كه قاف  ميذوقافيتين است كه به آن ی پايانةقافيدو گاهي شعر داراي 
ــران  ـــردان ايـ ــــاوردز گــــــ خواســـت   همــــ

ــا   ــشم و مـــ ــه در ابريـــ ـــــيم درخواجـــ  گل
  

ــان     ــولان او در جهــــ ــــــردز جــــ ــــــت گ  خاس
ــه   ــت اي دل همـــــ ـــــــسرعاقبـــــ ـــــــيم يك  گل

  

  

    

  .هاي قافيه توجه كند سازي بر اساس آوا، به شكل نوشتاري واژه شاعر، بايد در ساخت قافيه، علاوه بر قافيه: تذكّر
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٢و   ١  ع࢖وم و ਮࣨون ادਟی
و غليظ  از نظر آوايي همسان هستند ولي از نظـر نوشـتاري متفاوتنـد و قافيـه كـردن ايـن        هاي عزيز، لذيذ، مريض واژهدرست است كه 

  ها نادرست است.   واژه
  نفس

  
  نهی

  
  نبات

  
  نوح

  
            

              کوه  حیاط  وحی  عبث

 

      قافيه در شعر نو:

   ؟ام كي كه ندانم من  :مثال
   دانم مي فقط من           

  تويي كه            
    . ام زندگي غزل بيت شاه           

  )مصدق حميد(             
 . نيست دار قافيه مطلب هر الزاماً علاوه به. دارد مطلب به بستگي بلكه آيد نمي ابيات آخر در كلاسيك شعر خلاف بر نو شعر در قافيه

 مصـراع  چنـد  يـا  دو ،مطلب هر در است مكنم و بيند نمي محدود كلاسيك شاعر مانند ،قافيه آوردن در را خود نو شعر در شاعر ،كل در
  .بياورد دار قافيه

  
  جدول را كامل كنيد.

  تمرينجدول 
 هيچ هم زيبـا نبـودي مـن تـو را زيبـا كشـيدم        1

  

ــي   ــيدم     ب ــا كش ــر و رعن ــردم، دلب ــراق ك ــت اغ  جه
  

ــويي:    2 ــه بگـ ــاد آنكـ ــداحافظ «مبـ ــو را خـ  »!تـ
  

ــو:    ــز «بگــ ــلام عزيــ ــداحافظ؟ » مســ ــرا خــ  چــ
  

 از تــــاريخ بــــوديتــــا يــــاد دارم برگــــي   3
  

ــودي       ــيخ بـ ــت مـ ــوبي روي دسـ ــاب چـ ــك قـ  يـ
  

 اينجـــا كنـــار قـــاب عكســـت جـــان ســـپردم   4
  

ــه     ــن هفت ــه از اي ــس ك ــوردم  از ب ــركوفت خ ــا س  ه
  

ــي  5 ــو انديشــيده ب ــا  ت ــي چيزه ــه خيل ــر ب  ام كمت
  

 اعتنــا ديگــر بـــه خيلــي چيزهـــا    شــوم بـــي  مــي   
  

  
  

  5 4 3 2 1 بيت
  به خیلی چیزها        کشیدم  رديف

      قافيه ةواژ
  تاریخ
  میخ

  
  کمتر
  دیگر

    ـُ رد  خ ی     حروف اصلي

      دو    یک قاعده
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  ٢و   ١  دਟیع࢖وم و ਮࣨون ا
  خودارزيابي قافيه

  حروف قافيه را در بيت زير مشخص كنيد.الگوي هجايي   .1
ــرام     ــديم احتــ ــزد و تقــ ــام ايــ ــه نــ ــد از بــ   بعــ

  

 اكســـــيژن هميشـــــگيِ شـــــعرِ مـــــن ســـــلام      
  

  هاي داده شده، مشخص كنيد.  هاي قافيه و حروف مشترك قافيه را در بيت واژه .2
  بيــا كـــه بـــي تـــو غـــريبم دلـــم گرفتـــه كجـــايي؟ 

  

 ن شـــدم كـــه تـــا تـــو بيـــاييغـــروب جمعـــه تهـــرا  
  

 روم حســــرت دريــــاي مــــرا دفــــن كنيــــد مــــي
  

ــد       ــن كنيــ ــرا دفــ ــرداي مــ ــروزم و فــ ــل ديــ  اهــ
  

 بـــــه تـــــيغم گـــــر كشـــــد دســـــتش نگيـــــرم 
  

ــذيرم      ــت پـــــ ــد منّـــــ ــرم زنَـــــ ــر تيـــــ  وگـــــ
  

  نوع قافيه را از نظر قاعده در هر بيت مشخص كنيد.   .3
ــزم    ــة لبريــــ ــه كاســــ ــا كــــ ــن روزهــــ   ايــــ

  

ــاييزم     ــة پـــــــ ــروب جمعـــــــ ــگ غـــــــ  تنـــــــ
  

ــب بل  ــدا شـ ــزل يلـ ــد غـ ــت   نـ ــرقي اسـ ــاي مشـ  هـ
  

ــر ترانـــ ـ    ــيلاد هــ ــت   ةمــ ــرقي اســ ــاي مشــ  زيبــ
  

 شـــود وقتـــي دلـــم بـــراي خـــودم تنـــگ مـــي     
  

ــه     ــام ثانيــ ــا تمــ ــي   گويــ ــنگ مــ ــا ســ ــود هــ  شــ
  

  نيست. (رديف ندارد) دليل خود را بنويسيد. » مردف«كدام بيت   .4
ــت دارم  ــو را دوســــ ــد آدم تــــ ــن از عهــــ   مــــ

  

ــت دارم     ــو را دوســـــ ــالم تـــــ ــاز عـــــ  از آغـــــ
  

 ل شــــود نــــان شــــام  گــــدا را چــــو حاصـــ ـ 
  

ــام      ــلطان شــ ــه ســ ــبد كــ ــوش بخســ ــان خــ  چنــ
  

  بررسي كنيد. » دروني و ذوقافيتين«هاي داده شده را از نظر  قافية بيت  .5
  اي منــــــور بــــــه تــــــو نجــــــوم جمــــــال    

  

ــال    ــه تـــــــو رســـــــوم كمـــــ ــدر بـــــ  اي مقـــــ
  

 كه زني به تيرم و من غمين  تو كمان كشيده و در كمين،
  

 طـا كنـي  همة غمـم بـود از همـين كـه خـداي نكـرده خ        
  

ــا     ــرار مـ ــالم اسـ ــا اي عـ ــدار مـ ــا دلـ ــار مـ  اي يـ
  

ــا    ــازار مــ ــا اي رونــــق بــ ــدار مــ  اي يوســــف ديــ
  

  با توجه به قافيه و رديف بيت داده شده، به سؤالات پاسخ دهيد.  .6
ــا   ــم زيب ــيچ ه ــيدم   ه ــا كش ــو را زيب ــن ت ــودي م   نب

  

ــيدم  بـــي   ــر و رعنـــا كشـ ــراق كـــردم، دلبـ  جهـــت اغـ
  

ــودي    ــاريخ بـــ ــي از تـــ ــاد دارم برگـــ ــا يـــ  تـــ
  

ــودي    ــيخ بــ ــوبي روي دســــت مــ  يــــك قــــاب چــ
  

  
  (يك يا دو)  ةقاعد حروف يا حروف قافيه واژة قافيه رديف
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٢و   ١  ع࢖وم و ਮࣨون ادਟی
  پاسخ خودارزيابي قافيه 

  
1.    

 

  قاعده  الگوی هجایی  حروف الحاقی  قافیه ةواژ

  2  مصوت بلند + صامت ام احترام ـ سلام
2.    

 

  قاعده  وی هجاییالگ  حروف اصلی  حروف الحاقی  مشترکحروف   قافیه ةواژ  

1  
  كجايي
  بيايي

  يك  ت بلندمصو  ا  يي  ا + يي

2  
  دريا
  فردا

  يك  ت بلندمصو  ا  ـ  ا

3  
  نگيرم
  پذيرم

  دو  ت + صامتمصو  ي ر  ـَ م  ر ـَ م  ي

3.    
 

  قاعده  الگوی هجایی  حروف اصلی  حروف الحاقی  مشترکحروف   قافیه ةواژ  ردیف  

1  -  
 لبريزم
  پاييزم

  دو  + صامتمصوت   ي ز  ـَ م  ي ز + ـَ م

  است مشرقي  2
 هاغزل
  زيبا

  يك  ت بلندمصو  ا  ـ  ا

  شود مي  3
 تنگ
  سنگ

  ـَ نگ  ـ  ـَ نگ
مصوت + صامت + 

  صامت
  دو

 
 بيت دوم  رديف ندارد چون شام در مصراع نخست در معني خوراك و شام در مصراع دوم در معني سرزمين شام است.   .4
اند. بيت دوم و سوم هم عـلاوه بـر    بيت را ذوقافيتين كرده ،و جمال و كمال بيت نخست ذوقافيتين است دو قافيه نجوم و رسوم .5

 قافية اصلي از قافية دروني بهره برده است. 

 غمـينكه زني به تيرم و مـن   كمينتو كمان كشيده و در  
  

 كـه خـداي نكـرده خطـا كنـي      همـين همة غمم بود از   
  

ــاراي  ــا  يـ ــدارمـ ــالم   دلـ ــا، اي عـ ــرارمـ ــا  اسـ  مـ
  

ــف    ــدارداي يوسـ ــق   يـ ــا اي رونـ ــازارمـ ــا بـ  مـ
  

6.    
 

  قاعده  حرف یا حروف قافیه  قافیه ةواژ  ردیف

  يك   ا زيبا ـ رعنا كشيدم
  دو  ي + خ تاريخ ـ ميخ بودي
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  ٢و   ١  دਟیع࢖وم و ਮࣨون ا
  چهارمدرس 

  ها و عوامل تأثيرگذار شعري سازه
رينش يك تابلوي نقاشـي نيـاز بـه    آف ،ي است كه آن چيز شكل بگيرد. ساخت كوزه نياز به گل داردبراي آفرينش هر چيزي نياز به مواد

هـا،   ها را كنار هم قرار داد تا كنار هم قرار دادن آن بوم و رنگ دارد و پيدايش شعر نياز به عاطفه دارد اما براي انتقال اين عاطفه بايد واژه
  ها را شاعرانه كند.  اسب، واژهتر خواهد شد كه وزن و آهنگي متن ها زماني دلنشين شعر را خلق كند. انتقال اين حس و عاطفه با واژه

هـا را از اركـان اصـلي شـعر      هـاي مـوزون و آوردنِ وزن بـين واژه    نظران علاوه بر عاطفه و احساس، داشـتنِ واژه  برخي منتقدان و صاحب
  دانند. نوشتة زير را بخوانيد.   مي

  مثل بوقِ بلند اتوبوس
  مثل داغ بودنِ چاي
  يا آبِ يخ زيرِ دوش

  گويم يادت را مي
  هايم يانِ خندهم

  (مريم قهرمانلو)                                        
شود اما بدون تعصب به بحث كهنه و نو بـودن يـا    هركسي كه قدري احساس و عاطفة شعري داشته باشد متوجه شعر بودن اين متن مي

اقل قابليت اين را دارد كه زمزمـه شـود بـه    داشته باشد حدن اگر ماندگاري بيشتري نوبايد بپذيريم شعر موز ،نيمايي بودن شعر وسنتّي 
تواند آن را مانند يـك شـعر مـوزون زمزمـه كنـد. وزن و قـدرت        كسي هر چند از شعري كه در بالا آمد خوشش بيايد نمي ،همين دليل

برنـد تـا باعـث جـذب بيشـتر       ره ميهاي مقدس نيز از آن به تأثيرگذاريِ آن در انتقال احساس و عاطفة شاعرانه به قدري است كه كتاب
  شنوندگان شود.

گيرد كه نظمي احساس شود. پيدا كردن نظم در هر اثر موزون، باعث لذّت بردن از آهنگ موجـود و   هنگامي شكل مي شعر،وزن و درك 
كه خالق آن به وجود  شود باعث كشف لحن و سبكي مي آورد شود. توجه به فضايي كه آهنگ هر متن به وجود مي برخاسته از آن اثر مي

  آورده است با نقل يك افسانه شايد بهتر بتوان به فهم اين مطلب پي برد. 
  خواستم بيت: سخن، آمد و گفت: اگر من مي اند كه حكيم طوس، فردوسي بزرگ، شبي به خواب شيخ شيراز، سعدي شيرين آورده

  جــــا كــــه خواهــــد بــــردَ    ي آنتخــــدا كشـــ ـ«
  

ــن درد     ــر تــــ ــه بــــ ــدا جامــــ ــر ناخــــ  »وگــــ
  

  سرودم:   را بر زبان بياورم اينگونه مي
  ي آنجــــا كــــه خواهــــد خــــداي   تبــــردَ كشـــ ـ

  

ــداي    ــن درد ناخــــ ــر تــــ ــه بــــ  وگــــــر جامــــ
  

شعر بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل است ولي لحن گفتار در كلام سعدي بسيار مؤدبانه و  ،بينيم كه در هر دو حالت با قدري توجه مي
هـايي بـا    حال آنكه لحن فردوسـي كـاملاً حماسـي و رجزماننـد اسـت. اسـتفاده از واژه       ؛بان فارسي استزكاملاً موافق با ساختار دستور 

لحن فردوسي را نسبت به شاعراني ديگر متفاوت كرده است و فضاي شعر او را مناسب حـال و   ،هاي بلند و كشيده در وزن فعولن مصوت
  »نبرد رستم و سهراب«هواي حماسي ساخته است: 

ــتي گـــــ ـ  ــه كشــــ ــد ســــــر بــــ   رفتن نهادنــــ
  

ــد هـــــــــــر دو دوال كمـــــــــــر      گرفتنـــــــــ
  

ــگ    ــد چنــــ ــتم بيازيــــ ــود رســــ ــي بــــ  غمــــ
  

 پلنـــــگ  يگرفـــــت آن بـــــر و يـــــال جنگــــ ـ     
  

 زدش بــــر زمــــين بــــر بــــه كــــردار شــــير     
  

ــر       ــه زيـــ ــد بـــ ــم نمانـــ ــو هـــ ــت كـــ  بدانســـ
  

 ســــــبك تيــــــغ تيــــــز از ميــــــان بركشــــــيد
  

 بـــــــــرِ شـــــــــير بيـــــــــداردل بردريـــــــــد  
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  ثيرگذار شعر ها و عوامل تأ : سازهچهارمدرس   
  ها را پيدا كنيد.  ها را از ديدگاه آهنگ و موسيقي بررسي كنيد و تفاوت لحن آن شعرهاي زير را بخوانيد و آن  .1

 هـارفـت بـه بسـتانوقتي دل سودايي، مي الف)
  

 هـا  خويشتنم كـردي بـوي گـل و ريحـان    بي 
  

  
 گه نعره زدي بلبل، گه جامـه دريـدي گـل 

  

ــاد بر   ــادم، از يـ ــاد افتـ ــا يـ ــافـــت آنتـ  هـ
  

  
 هر تير كه در كيش است گر بر دل ريش آيـد 

  

ــان    ــة قرب ــيم از جمل ــي باش ــز يك ــا ني ــا م  ه
  

  (سعدي)
  

 اماي عاشقان، اي عاشقان پيمانه را گم كرده ب)
  

 ام ها انـدر نگنجـد خـورده   زان مي كه در پيمانه 
  

  
 مستم ولي از روي او، غرقم ولي در جوي او 

  

 ام ن گلشـكر پـرورده  از قند و از گلزار او، چو 
  

  
 گاه شد، رو رو كه وقت راه شد گر گويدم بي 

  

 ام من جان به حق بسپرده ،گوگويم كه اين با زنده 
  

  (مولانا)
  

ــوي پ) ــي شـ ــي گرامـ ــنده باشـ ــو بخشـ  چـ
  

ــايي و داد  ــوي ز دانـــــ ــامي شـــــ  نـــــ
  

  
ــادگير  ــرين يــ ــنو و بهتــ ــخن بشــ  ســ

  

 نگــــر تــــا كــــدام آيــــدت دلپــــذير     
  

  
 مجـــويگونــهتــو عيـــب كســان هـــيچ 

  

ــر     ــو ب ــر ت ــب آورد ب ــه عي ــب ،ك ــوي عي  ج
  

  (فردوسي)
2. حاكم بر فضاي شعر را بيان كنيد.  شعرهاي زير را بخوانيد و تفاوت حس 

 باز اين چه شورش است كه در خلق عالم اسـت الف)
  

 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه مـاتم اسـت   
  

  
ــاز دميــد از كجــا كــزو   ايــن صــبح تيــره ب

  

 ان جملـه درهـم اسـت   كار جهان و خلق جه 
  

  
ــي   ــوع م ــا طل ــاب گوي ــرب آفت ــد از مغ  كن

  

ــت    ــالم اسـ ــامي ذرات عـ ــوب در تمـ  كاشـ
  

  
ــت  ــد نيس ــا بعي ــت دني ــوانمش قيام ــر خ  گ

  

 م اسـت اين رسـتخيز عـام كـه نـامش محـرّ      
  

  
ــر آدميــان نوحــه مــي  جــنّ   كننــدو ملــك ب

  

 گويــــا عــــزاي اشــــرف اولاد آدم اســــت 
  

  (محتشم كاشاني)

  
ــت ميخا  ب) ــد ب ــا راآم ــردَ م ــه ب ــا خان ــه، ت  ن

  

 بنمــود بهــار نــو، تــا تــازه كنــد مــا را        
  

  
 بگشــاد نشــان خــود، بربســت ميــان خــود 

  

ــا را       ــد م ــا راه زن ــود، ت ــان خ ــرد مي ــر ك پ
  

  
ــد  ــر دراز آم ــد، آن عم ــاز آم ــد و ب ــاز آم  ب

  

ــا را     ــد م ــا داغ نه ــد ت ــاز آم ــوبي و ن  آن خ
  

  
 آيـد، آن كـس كـه همـي بايـد آيد و مـي  مي 

  

 شــايد گــر دل بجهــد مــا را   وز آمــدنش 
  

  (مولانا) 

  
 ام كـــه مپــــرسدرد عشـــقي كشــــيده پ)

  

ــيده   ــري چشـ ــر هجـ ــرس  زهـ ــه مپـ  ام كـ
  

  
 ام در جهــــان و آخــــر كــــار گشــــته 

  

 ام كـــــه مپـــــرس دلبـــــري برگزيـــــده 
  

  
 مــن بــه گــوش خــود از دهــانش دوش 

  

 ام كـــــه مپـــــرس ســـــخناني شـــــنيده 
  

  (حافظ)

  
 خـــدا بـــه مـــردم تبريـــز برفكنـــده فنـــا ت)

  

 مــردم تبريــز برگماشــت زوال  هبــفلــك 
  

  
 فــراز گشــت زمــين و نشــيب گشــت فــراز 

  

 گشــت جبــال و جبــال گشــت رمــالرمــال 
  

  (تپْ خاك)
 از مويه گشته چو مـوي رسته شدي كه سك 

  

 از ناله گشته چـو نـال    كسي كه جسته شد، 
  

  (نجات يافت)
 بود كـه گويـد بـه ديگـري كـه ممـوينيكي  

  

 ي كـه منـال  يكي نبود كـه گويـد بـه ديگـر     
  

 ـزلزل  تبريز)  ة(قطران تبريزي 
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  ٢و   ١  دਟیع࢖وم و ਮࣨون ا
  پاسخ خودارزيابي

1.    

هجاهاي كوتاه و   شاعر
  نتيجه  مفهوم شعر  وزن و موسيقي شعر  بلند در مصراع

  سعدي
  بلند 10
  كوتاه 4

  مفعول  مفاعيلن
- -  - - -  

يادآوري دوران خوش عاشقي، 
اندوهگين و  به حالتيشاعر را 

عاشقانه برده است معمولاً ياد 
دوران عاشقي براي شاعران پر از 

  اندوه است.

ــاه   وقتــي هجاهــاي بلنــد از هجاهــاي كوت
تر اسـت حـالتي كـه خواننـده از شـعر      شبي

كند احساس اندوه است. نبودن  دريافت مي
بـار اسـت و هجاهـاي بلنــد     معشـوق انـدوه  

  كند.  فا ميبهترين نقش را در اين مورد اي

  مولوي
  بلند 12
  كوتاه 4

  مستفعلن مستفعلن
- - -  

حالتي غرق در شادي و مستي 
شود.  عاشقانه در شعر شنيده مي

شاعر از شور و شوقي مستانه 
چيز را  گويد كه همه سخن مي

  فراموش كرده است.

وزن مستفعلن از اوزان شاد است. شـاعر بـا   
شوري را كـه عارفـان در    انتخاب اين وزن،

كننـد بـه خواننـده     هنگام سماع درك مـي 
انتقال داده است. سماعي كه در چرخش و 

  تكرار مستفعلن قابل درك است

  فردوسي
  بلند  7
  كوتاه 3

  فعولن 
- -  

فضايي پر از پند و اندرزهاي 
بهين به حكيمانه كه خواننده را 

  كند. دعوت مي شدن

نكه فردوسـي از ايـن وزن بـراي شـعر     با اي
حماسي بهره بـرده اسـت ولـي سـعدي در     
همين وزن اندرزهايي حكيمانه در بوسـتان  
آورده است. با اين حـال فردوسـي در ايـن    

پايــاني،  ةوزن حماســي و هجاهــاي كشــيد
  دهد. خود را نشان مي ةحكمت خردمندان

2.   

هجاهاي كوتاه و   شاعر
  نتيجه  مفهوم شعر  روزن و موسيقي شع  بلند در مصراع

محتشم 
  كاشاني

  بلند  8
  كوتاه 6

مفعول فاعلات  
  مفاعيلُ فاعلن

- -  /  --   
- -   / --   

اندوه و  حال و هواي شعر پر از
غم است وزن شعر با عزاداري 
مراسم عاشورا همخواني دارد به 

هاي اندوهناك، وزن  جز واژه
سنگين شعر و هجاهاي بلند 
 فضاي شعر را غمگين كرده است.

هجاي كشيده در پايان مصراع، فضاي شعر 
كنـد. ايـن وزن    تر مـي  را غمگين و سنگين

مخصوص حال و هـوايي انـدوهناك اسـت.    
را و مـاتم شـاعر، در بهتـرين و    مرثية عاشو

تــرين حالــت بــا وزنــي ســنگين و  مناســب
هجاهايي بلند و كشيده به تصوير كشـيده  

  شده است.  

  مولانا
  بلند 10
  كوتاه 4

  مفعول مفاعيلن 
- -   / -  - -  

  

شاعر حس خوب خود را با وزني 
  دهد. مناسب نشان مي

معشوق و خبردار شدن از آمدن 
شاعر عاشق را به وجد  ،اين خبر

  آورده است.

تواند به جاي هجـاي بلنـد،    گاهي شاعر مي
هجاي كوتاه بياورد و آن را بلند به حسـاب  

و طربناك بياورد. هجاي كوتاه باعث شادي 
بـا   ،شود. در ايـن شـعر   ميشدن وزن شعر 

اينكه مولانـا از مفعـول مفـاعيلن اسـتفاده     
ت ولي هجاهاي كوتاه بسياري بـه  كرده اس

حـس خـوبي بـه     ،كار برده است و همـين 
دهد و آمدن معشوق و شـادي   خواننده مي

  كند.  شاعر را كاملاً قابل درك مي
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هجاهاي كوتاه و   شاعر
  نتيجه  مفهوم شعر  وزن و موسيقي شعر  بلند در مصراع

  حافظ
  بلند  7
  كوتاه 3

  فعلاتن  مفاعلن  فعلن
 - -  / -- 

-  

دردي عاشقانه از هجري 
دردناك در شعر به گوش 

تواند به جاي  رسد. شاعر مي مي
فعلاتن در ركن نخست از 
فاعلاتن استفاده كند. همين 

عث شده است كه حس پر از با
اندوه را در هجاهاي بلند و 

  كشيده بيشتر حس كنيم. 

 - - بـه جـاي    - --به كار بـردن  
ــد و هجــاي  وزن شــعر را ســنگين مــي  كن

كشيده در پايان مصراع بـه غمگـين شـدن    
    كند. شعر بيشتر كمك مي

گويـد كـه    اندوه شاعر از حسرتي سخن مي
گويــا شــاعر از خــاطراتي خــوش ولــي     

  كند.  تكرارنشدني بيان مي

قطران 
  تبريزي

  بلند 7
  كوتاه 8

  مفاعلن فعلاتن 
  مفاعلن فعلن 

- -  /- -  
- -  /-   

  

زلزلة تبريز شاعر را در اندوهي 
 ،فرو برده است كه در وزن

اندوهناكي صداي پر از غم او را 
توان شنيد. شعر سرشار از  مي

هجاهاي كشيده است و هجاي 
و كشيده ذاتاً شعر را سنگين 

  كند.  اندوهناك مي

هر قدر در وزن شعر از هجاهاي كشـيده و  
بلند بيشتر استفاده شود شعر سنگين تـر و  

به خصوص اگر هجـاي   ،شود اندوهبارتر مي
هـاي   كشيده در پايان بيت آورده شـود واژه 

اندوهناك و دور از شادي با وزن سـنگين و  
گ سـو مـاتم شـاعر را در    ،هجاهاي كشيده
  نشاند.  ه جان ميمردم زلزله زده ب

  


